
ديدگاه

ميراث كهن ما زير تيشه جهل و طمع
و  ــا  گزارش ه در  ــروز  ام
ــه تلخى  ب ــى،  ــاى ميدان بازديده
روى  از  ــردم،  م ــه  ك ــده ام  دي
ــات، به  ــب تبليغ ــى و فري ناآگاه
ــا، پيكره هاى  جان كوه ها، صخره ه
ــى) و  ــانى و حيوان ــى (انس طبيع
ــى  تاريخ ــنگ قبرهاى  س ــى  حت

ــيادان و  ــت، دلالان، ش افتاده اند و اين فقط ناآگاهى نيس
ــمنان فرهنگى اين سرزمين به دنبال  دست نشاندگان دش
منافع  شخصى، گروهى و ايدئولوژيك نيز نقش پررنگى 
در اين تخريب دارند، همان هايى كه در سال هاى اخير در 
ــرزمين هاى اسلامى شايعه كردند داخل سنگ  قبرهاى  س
دوره اسلامى، سكه هاى طلا پنهان شده است، شبى نبود 
كه مردم ساده دل، فريب خورده و بى خبر، با بيل و كلنگ 
به جان سنگ  قبرهايى نيفتند كه با خط نستعليق و آيات 
قرآن مزين بودند، نمى دانستند پشت اين شايعات، هدفى 
شوم نهفته است: محو تاريخ، محو باورها و محو اصالت 
ــمنان هميشه از هويت و فرهنگ ملت ها  و هنر، چون دش

هراس داشته اند. 
ــدان تازه اى براى  ــاى مجازى نيز به مي امروز فض
ــت، صفحات ناشناس با فيلم هاى  تخريب تبديل شده اس
ــاى مردم  ــه انگيز، ذهن ه ــاختگى و وعده هاى وسوس س
ــر از اطلاعات غلط  ــتاگرام پ ــغول كرده اند، اينس را مش
ــمت گنج و دفينه،  ــيارى را به س ــت و بس و فريبنده اس
ــج و تخريب  ــاختگى گن ــه هاى س پيداكردن دفينه، نقش
ــاند، بى آنكه بدانند چه آسيبى به  ميراث تاريخى مى كش

ريشه هاى خود مى زنند.

ــت كه  ــن دردها، چيزى هس ــار تمام اي ــا در كن ام
ــوزاند. اين روزها حفارى هاى  ــتر مى س قلب آدم را بيش
غيرمجاز، تخريب زمين نگاره ها و بى تفاوتى مردم  نسبت 
ــوى ديگر، تعدادى  ــرزمينى و از س به تاريخ و هويت س
به دنبال هويت تاريخى خود هستند، در برخى مناطق مردم 
ــى حرف بزنند، پوشش محلى خود  تلاش مى كنند تالش
ــه هاى فرهنگى و  را حفظ كنند و هركس مى خواهد ريش
اصالت خود را دوباره پيدا كند، اما تلخ ترين بخش ماجرا 
اين است كه بسيارى از همين مردم كه به زبان و  ظاهر 
هويت چسبيده اند، نمى دانند مهم تر از همه اين ها، فرهنگى 
است كه رفتار مى سازد و رفتارى كه به ساختار مى رسد. 
ــل هاى پيش  ــى ميراث، يعنى آنچه نس هويت، يعن
ــنگ ها حك  ــا مانده، بر س ــت به ج ــاخته اند، در طبيع س
كرده اند، در باورهايشان دميده اند و به ما سپرده اند و زبان 
ــت بى ريشه، آييني بدون تاريخ،  بدون ميراث، تنه اى اس
پرنده اى است بى بال و ملتى كه ميراث خود را نشناسد،  
بدون هويت خواهد ماند. چنان كه بزرگان گفته اند: «واى 
ــبت به فرهنگ خود بى تفاوت باشد؛  به حال ملتى كه نس

آن ملت به زوال فرهنگى خواهد رفت.»
ــتاده ايم و اگر  ما امروز دقيقا بر لبه همين زوال ايس
كمى دير بجنبيم، فردا چيزى براى نسل بعد باقى نخواهد 
ماند، اين يادداشت را نوشتم تا شايد ذره اى از مسئوليت 
فرهنگى و مدنى خود را انجام داده باشم، تا شايد تلنگرى 
ــايد مردم اين  ــد براى قلب ها، نه براى گوش ها، تا ش باش
ــه ها را نبايد با  ــرزمين دوباره به ياد بياورند كه ريش س

تيشه بريد، سنگ ها را نبايد با تيشه شكست. 

5 گردشگران
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www.TOURISMpaper.ir ــت آن به دوران  ــى قرار دارد كه قدم ــازه اى تاريخ ــر، س ــهر لاهيجان و در محله اى به نام پرده س ــرب ش در غ

ــى» در كتابش  ــود. «ميرظهيرالدين مرعش ــناخته مى ش ــتى لاهيجان ش حكومت كيائيان بازمى گردد و به نام پل خش
ــانى»، از نيكوكارهاى  ــلطنت قاجارها، «حاج جعفر كاش ــت. طبق اظهارات وي، در اوايل س از اين پل نام برده اس
ــرى قمرى،  ــال 1271 هج ــداث كرد و اين پل در س ــنگى اح ــاى پلى قديمى و س ــرى را به  ج ــى آج ــان، پل آن زم
ــغ بر 4 متر و  ــر با 50 متر، عرضى بال ــتى لاهيجان داراى طولى براب ــازى قرار گرفت. پل خش ــورد بازس ــلا م كام
50 سانتى متر و حدود 11 متر ارتفاع است و با آجرهايى به رنگ قرمز، آهك و ساروج ساخته شده است. لاهيجان 
با چشم انداز سرسبز، جاذبه هاى تاريخى و طبيعى زيبا و حال وهواى آرامش بخش، از محبوب ترين مقاصد گردشگرى 
ــرزمين چاى معطر و شهر بهارنارنج شهرت دارد. در نخستين  ــمار مى رود و به عنوان عروس گيلان، س گيلان به ش
ــم اندازهاى  ــما را در خود غرق مى كند. لاهيجان زيبا با چش ــهر، آرامش و طبيعت دل انگيزش ش ديدارتان از اين ش

طبيعى و ديدنى هاى تاريخى فوق العاده اش، يكى از زيباترين مناطق گردشگرى شمال ايران است. 
پل خشتى لاهيجان

تنها روزنامه مكتوب گردشگرى جهان

■ پردل اميرى نژاد

داستان خانه مجللى كه حسينيه شد

حسينيه و خانه امينى ها يكى از معروف ترين جاهاى ديدنى قزوين است كه با 
سقف هاى مزين به نقاشى ، تالارهاى زيبا، گچ برى هاى چشمگير، شيشه هاى رنگى 
ــط محمدرضا امينى  ــگرى را به وجد مى آورد. اين عمارت كه توس و... هر گردش
در دوره قاجار ساخته شد، در دوم اسفند 1327 در فهرست آثار ملى ايران به ثبت 
رسيد. امروزه در ماه هاى محرم و صفر مراسم عزادارى امام حسين(ع) در عمارت 

امينى ها برگزار مى شود.
ــان حاج محمدى و  ــان مولوى قزوين، بين دو خياب ــينيه امينى ها در خياب حس
ــخصى  ــيله نقليه ش ــى يا وس ــى به آن با تاكس محمد منتظرى قرار دارد و دسترس
ــتگاه اتوبوس واقع در خيابان منتظرى نيز فاصله زيادى با  ــت. ايس امكان پذير اس

حسينيه ندارد.
از در چوبى حسينيه كه وارد شويد، بايد چند پله اى پايين برويد تا به حياطى 
ــيارى از  ــدم بگذاريد كه حوض بزرگى در آن قرار دارد. بس ــت و باصفا ق پردرخ
گردشگرانى كه براى اولين بار از اين بنا ديدن مى كنند، دقايقى را مشغول عكاسى 

در كنار اين حوض بزرگ مى شوند. 
در ادامه بايد كفش هايتان را درآوريد و از راهرو به تالارهاى عمارت برسيد. 
ــويد. مانعى چوبى در  ــناس وارد تالار اصلى ش بعد از آن مى توانيد به همراه كارش
ــته وقتى مهمانان براى اولين بار وارد اين  ابتداى در ورودى قرار دارد كه در گذش
ــدند، براى احتياط جلوى پاى خود را نگاه كرده و از اين طريق به طور  تالار مى ش
ناخواسته به اهالى خانه اداى احترام مى كردند. علاوه بر ارسى هايى كه با چوب هاى 
ــيار فاخر و كهن ساخته شده اند، از تماشاى چلچراغ مجلل، فرش هاى عتيقه و...  بس

لذت خواهيد برد.
ــط  ــت كه توس ــا، از عمارت هاى زيبا و اعيانى اس ــينيه و خانه امينى ه حس
ــغ 48,000 تومان در غرب رودخانه  محمدرضا امينى از ثروتمندان قزوين با مبل
دزج ساخته شد. زمان احداث اين ساختمان به سال 1275 هجرى قمرى برمى گردد. 
بعدها در زمان پهلوى اول روى رودخانه دزج را پر كرده و خيابان مولوى را به جاى 
آن احداث كردند. خانه امينى ها كه بخشى از آن در سال 1275 هجرى قمرى وقف 
حسينيه شد، نمونه  كاملى از خانه  اى قزوينى به شمار مى رود كه امروزه به  حسينيه 
ــدرى بزرگ و مجلل بود كه ظاهرا بخش  ــت. اين خانه به ق تغيير كاربرى يافته اس
عظيمى از خيابان مولوى كنونى را فرا مى گرفت و امروزه تنها بخشى از آن باقى 

مانده است. 
ــود، ناصرالدين شاه قرار بود از اين خانه بازديد كند  طبق روايتى گفته مى ش
ــت اگر شاه به  ــود؛ چراكه مى دانس كه اين موضوع باعث نگرانى حاج امينى مى ش
خانه علاقه مند شود، او چاره اى ندارد جز اينكه آن را پيشكش كند. در نتيجه نذر 
ــتش نرود، آن را وقف امام حسين(ع) كند و به حسينيه  مى كند كه اگر خانه از دس
امام تبديل شود. شاه هنگام بازديد، از خانه تعريف و تمجيد مى كند؛ اما كسى آن را 
پيشكش نمى كند. وقتى علت را جويا مى شود، به او اطلاع مى دهند كه خانه وقف 
امام حسين(ع) شده است. مرحوم محمدرضا امينى براى روضه خوانى در ايام محرم 
ــدانگ از دو روستا و دو دانگ از روستايى  و اطعام فقيران در محرم و صفر، شش
ديگر را وقف اين حسينيه كرد. يكى از جذاب ترين دانستنى ها درباره معمارى اين 
خانه، قسمت شوتينگ است؛ به اين صورت كه درشكه بارها را روى پشت بام خالى 
ــت. چينش آجرها و طراحى  مى كرد و در آنجا دريچه اى براى هدايت بار قرار داش
دقيق  آن ها از آسيب ديدگى بار تا رسيدن به پايين بام جلوگيرى مى كرد. در حسينيه 
امينى ها، سه تالار ساخته شده كه امتداد آن ها به موازات يكديگر از شرق به غرب 
ــت و ميان دو حياط شمالى و جنوبى قرار دارند. تالار ميانى به طول 18 متر و  اس
عرض 5 متر، بزرگ تر از دو تالار ديگر است و دو تالار شمالى و جنوبى هركدام 
ــرقى و غربى هريك از تالارها،  ــر طول و 5 متر عرض دارند. در انتهاى ش 10 مت
ــده است. تالارهاى اين عمارت داراى ارسى هاى بسيار  دو اتاق كوچك ساخته ش
زيبايى است كه آن ها را هنگام روضه خوانى بلند مى كردند تا به اين ترتيب، هرسه 
ــربت خانه و انبار ساخته  شده  ــردابه زيرزمين، ش ــود. زير تالارها، س تالار يكى ش
ــود كه براى خانم هاى  ــت. تالار جنوبى در دو طرف به اتاق هايى منتهى مى ش اس
عمارت است تا مراسم عزادارى را از آنجا نگاه كنند. البته قسمت سمت چپ، اتاق 
حاج  آقايى نام دارد؛ جايى كه روضه خوان ها و مجلس گردان هاى مراسم منتظر مى مانند 
تا نوبت اجرايشان شود. فرش هاى دستبافت تالارها همگى يك دست و يك تخته با 
ــتى ها و فرش هاى تالار مركزى، هديه  ــت. پش نقوش و طرح هاى اصيل و عتيقه اس
آستان قدس به حسينيه است. تزئينات نقش برجسته در ازاره هاى سنگى حياط شمالى 

و جنوبى عمارت نيز ديده مى شود.

﹬︀د﹎︀ری

﹎︤ارش

ــداى پرندگان  ــاى گهور مى وزد و ص ــيم صبحگاهى بر دامنه ه نس
ــاع، بزقلعه خودنمايى  ــنگ ها درهم مى آميزد. در اين ارتف ــكوت س با س
ــته هاى دور  ــى از گذش ــفال، نقش مى كند؛ جايى كه هر ديوار و هر تكه س
ــكوت، همچنان با چشم هاى تيزبين تاريخ  ــته و هزار سال س برجاى گذاش

نجوا مى كند.
ــته كوه هاى البرز شرقى سر بر مى آورد  ــيد تازه از پشت رش خورش
ــتهارد را با پرتوهاى نرم و طلايى روشن مى كند. زمين  ــت هاى اش و دش
ــد و عطر خاك تازه با بوى علف هاى  ــرماى شب نفس مى كش هنوز از س
ــير خاكى جنوب  ــم مى آميزد. مس ــت صخره ها دره ــتانى و رطوب كوهس
روستاى مختارآباد به سوى كوهى بلند و سربه فلك كشيده به نام «گهور» 
ــود، كوهى كه اهالى آن را گاهى «گبرى» نيز مى نامند؛ سنگى،  باز مى ش
ساكت و بلندقامت، گويى هزاران راز زمين را در دل خود نگه مى دارد. 
ــم اندازى نفس گير  ــيع چش ــت هاى وس دامنه ها با دره هاى كم ارتفاع و دش
ارائه مى دهند؛ علف ها در نسيم صبحگاهى مى رقصند و پرندگان آزادانه 
در آسمان پرواز مى كنند. سكوت كوه و صداهاى طبيعى درهم مى آميزد؛ 
ــود، حس حضور در  ــنگ هاى كوچك كه زير پا خرد مى ش صداى تكه س

جهانى متفاوت و رازآلود را تداعى مى كند.
صعود به بزقلعه از مسير سنگلاخى آغاز مى شود. اهالى مى گويند مصالح اين دژ با كمك 

بزهاى تربيت شده به بالاى كوه منتقل شده است. هر سنگ و تكه سفال در مسير، گواهى بر 
ــل هاى گذشته است؛ مردمانى كه اين ارتفاعات را به معبد و دژى درهم آميخته  تلاش نس

تبديل كرده اند و رد پاى خود را در سنگ و خاك بر جاى گذارده اند.
صخره ها زير نور خورشيد مى درخشد و سايه هاى بلندشان مسير را درهم مى پيچاند، 
گويى هر سنگ و ترك زمين هزاران سال سكوت را در خود نگه مى دارد؛ ردپاى نسلى 

كه امروز تنها سايه اى از حضورشان ميان صخره ها باقى مانده است.
در ميانه مسير، نسيمى خنك با بوى خاك مرطوب، حس سكون و تنهايى كوهستان را 

با خود مى آورد. گاهى از لابه لاى صخره ها، صداى دوردست رودخانه يا جويبارهاى كوچك 
شنيده مى شود كه زندگى را در دل ارتفاعات تداعى مى كند.

ــطحى هموار در دل قله پديدار مى شود، جايى كه زمين به طرز  ــاعت، س پس از حدود يك س
شگفت آورى صاف است. آثار بزقلعه گذشته اى پر از زندگى و تجربه را بازتاب مى دهد؛ ديوارها، اتاق ها 

ــاريه و روايت هاى محلى زنده  ــفال، حكايتى از تاريخ كهن، آيين هاى ديرين، دوران صفوى و افش و تكه هاى س
را در دل خود دارد. هر گوشه از اين مجموعه، نشانه اى از هنر، مهارت و پيوند انسان با محيط اطراف است.

ــرون پنجم تا نهم  ــه گفته مورخان، بين ق ــت اين مجموعه، بناب قدم
ــان مى دهد كه كاربرى اوليه آن  ــت، اما پژوهش هاى جديد نش هجرى اس
ــگران باور دارند كه نام  ــت. پژوهش ــيار كهن تر و احتمالا مذهبى اس بس
ــت؛ برگرفته از ايزدى باستانى به نام برز،  اصلى اين مكان «برُز قلعه» اس
ــت، بر قلل مرتفع آتش  ــمه و آب. مردمان پيش از زرتش ايزد برف، چش
ــد تا بركت آب و برف را از او طلب كنند. واژه «البرز» نيز به  مى افرازن
ــن ايزد بازمى گردد؛ «اِل» به معناى خدا و «برز» به معناى ايزد برف  همي
ــا طبيعت و باورهايش، حس تقدس و  ــان ب و آب. اين ارتباط ديرين انس

احترام به ارتفاعات را در اين مكان ايجاد مى كند.
ــد، عده اى آن را  ــكده مى دانن ــى اين مكان را بقاياى يك آتش برخ
ــه تعلقش به فرقه  ــمارند و گروهى هم ب ــى براى راهزنان مى ش پناهگاه
ــاريه  ــاره مى كنند. با اين حال، روايت غالب به دوران افش ــماعيليه اش اس
ــلطان على محجوب، حاكم اشتهارد و  بازمى گردد؛ قلعه اى كه در اختيار س

ساوجبلاغ و از فرماندهان نادرشاه افشار قرار داشته است.
ــته كوه هاى جارو مى وزد و سايه  ــيم گرم و خشك از سمت رش نس
ــيده مى شود. اهالى هنوز افسانه  ــت هاى كم ارتفاع كش كوه ها در ميان دش
ــفيد» و «پيل پيكر» را روايت مى كنند؛ موجوداتى اسطوره اى كه  «پيل س

از گنج هاى كوه حفاظت مى كنند.
ــتهارد، نفس گير و  ــترده اش ــت هاى گس ــم انداز اطراف، از بلندى هاى گهور تا دش چش
ــرقى و كوه هاى جارو، مانند نگهبانانى صبور  ــته كوه هاى البرز ش ــگفت آور است. رش ش
ــتانى  ــاكت، بزقلعه را در آغوش مى گيرند و در دامنه ها و نزديكى قلعه، تپه هاى باس و س
ــاله، امامزادگان زيد و رحمان معروف به «سه گنبد»، بقعه  پلنگ آباد با تاريخ چندصدس
امامزاده سليمان و تپه ديزبون، همچون نگين هايى در دل زمين جا خوش مى كنند و هريك 
ــتانى مستقل از فرهنگ، باورها و زندگى مردمان گذشته روايت مى كنند. اين شبكه  داس
گسترده از آثار تاريخى، بزقلعه را به نقطه اى مركزى در ميراث فرهنگى و تاريخى منطقه 
ــته و حال، طبيعت و انسان، در يك قاب زنده و نفس گير گرد  تبديل مى كند، جايى كه گذش
ــيدن غروب، نور ملايم و گرم خورشيد روى ديوارهاى باقى مانده مى نشيند  آمده اند. با فرارس
ــيده مى شود. باد كمى سردتر مى شود و همراه با صداهاى آرام شبانه كوه،  ــايه ها طولانى و كش و س
حس سكون و رازآلودگى عميقى به فضا مى بخشد. رنگ سنگ ها و سفال ها در نور غروب، از خاكسترى 
گرفته تا قرمز و طلايى، تصويرى زنده و شاعرانه خلق مى كند و هر گوشه از اين مجموعه تاريخى، تكه اى از 

روايت هزارساله انسان و طبيعت را آشكار مى سازد. 

را   ــان  لاهيج ــم  اس ــا  ت ــا  حتم
ــاى   چ و  ــه  كلوچ ــاد   ي ــنويد  مى ش
ــد، اما لاهيجان علاوه بر اين دو  مى افتي
ــيدنى معروف يك مزه  خوراكى و نوش
خاص هم دارد. چاى و كلوچه تان را كه 
ميل كرديد در خيابان منتهى به استخر، 
ــتند كه  ــى هاى زيادى هس اغذيه فروش
يك ساندويچ خاص دارند و آن چيزى 
ــاندويچ  معروف به كتلت  نيست جز س

لاهيجان!
ساندويچ هاى خوش طعمى كه لاى 
ــده و طرفدارانش  نان بربرى پيچيده ش
ــه حتى از  ــتان ك ــطح اس ــا از س نه تنه
ــش  ــراى خوردن ــز ب ــتان ني ــارج اس خ
ــى كه  ــد و به گفته خيلى ها، كس مى آين
ــان  لاهيج ــت»  «كتل ــم  طع ــار  يك ب
ــش  ــترى دائم ــد، مش ــيده باش را چش

مى شود. 
ــى از مديران  ــان يك مجيد مهدي
ــاندويچى سروكننده كتلت در  اولين س
ــان درباره چگونگى ورود كتلت  لاهيج
ــاندويچى هاى اين شهر مى گويد:  به س
ــال 1348 در  ــوى من تا س ــدر و عم پ
ــغول به كار بودند  ــان مش قنادى پدرش
ــم مى گيرند كار و  كه يك روز تصمي
ــه اى راه بيندازند. در  ــبى جداگان كاس
آن زمان كه ساندويچ ها فقط به چند نوع 
خاص محدود بوده، اين ايده را در ذهن 
آنها به وجود مى آورد كه يك ساندويچ 

ويژه و خاص ارائه دهند به همين 
دليل، تصميم مى گيرند 

تا ساندويچ متفاوت 
را  ــت»  «كتـــل

ــد. آنها براى  ــتريان عرضه كنن به مش
ــت مى كردند  اين كار كتلت هايى درس
ــت و  ــيب زمينى پخته، گوش ــه از س ك
ــده بود و  ــت ش ــرغ محلى درس تخم م
ــد از  ــيده و بع ــوخارى پوش ــا آرد س ب
ــور، گوجه  ــدن، همراه با خيارش سرخ ش
ــبزى، لاى نان بربرى سرو مى شد.  و س
همين ابتكار باعث شد كه نام ساندويچ 
«كتلت» به سرعت روى زبان ها بيفتد و 
مشتريان به حدى زياد شدند كه پدر و 
عمويم در دو شيفت صبح و عصر كتلت 

سرو مى كردند. 
ــاندويچ «كتلت»  ويژگى بارز س
ــت  ــت كه با گذش ــن اس ــان اي لاهيج
ــال ها و توليد انواع و اقسام نان هاى  س
ــن  اي ــره،  غي و  ــت  باگ ــاندويچى،  س
ــرو  ــاندويچ هنوز لاى نان بربرى س س
ــاندويچ كتلت اين  ــود. اصالت س مى ش
ــرو شود و  ــت كه در نان بربرى س اس
ــاير نان ها مزه خودش را از دست  با س
ــكل  مى دهد چرا كه از قديم به همين ش
ــه كيفيت نانى  ــوده و حتى براى اينك ب
ــرو مى شود دلپذيرتر  كه كتلت با آن س
ــد، تنها چند نانوايى در سطح شهر  باش
ــوص  ــاى مخص ــه بربرى ه ــتند ك هس
ساندويچ كتلت مى پزند و نوع نانى كه 
براى ساندويچى ها مى پزند با نان عادى 

متفاوت است. 
ــن  مهم تري ــد:  مى ده ــه  ادام وى 
ــه  ــاندويچ در مقايس ــن س ــى اي ويژگ
ــاندويچ ها در اين  ــر س ــا ديگ ب
ــباهت زيادى به  است كه ش
كتلت هاى خانگى داشته 
ــوادى كه در آن  و م
ــود،  مى ش ــتفاده  اس
ــواد  م از  ــولا  معم
ـــــت.  اس مرغوب 
ــه  ك ــالا  ح ــد  هرچن
ساندويچ  هر  در  ديگر 
ــرو  س ــت  كتل ــى   فروش
ــوى  ت ــا  بــرخى ه ــود،  مى ش
ــد و از  ــت برده ان ــش دس تركيبات
كيفيت آن كم كرده اند ولى، مشترى 
ــت و فرق  ــال كيفيت مطلوب اس به دنب
ــخيص  ــى تش ــد را به راحت ــوب و ب خ

مى دهد.

در قلب شهر بافق واقع در استان يزد موزه اى 
ــخ آموزش  ــه نه تنها تاري ــود دارد ك ــاوت وج متف
ــه اى از  ــت مى كند، بلكه گوش ــرورش را رواي و پ
ــن ديار را نيز به نمايش  زندگى مردم و فرهنگ اي
ــه»  ــط «باباى مدرس مى گذارد. اين موزه كه توس

ــياى قديمى،  ــده، مجموعه اى از اش پايه گذارى ش
لوازم التحرير، دفترهاى خاطرات و تصاوير تاريخى 
ــتانى از  ــرده كه هر بخش آن داس ــردآورى ك را گ
ــهر بازگو  ــوزان و مدارس اين ش روزگار دانش آم
ــر بافق»  ــگ و هن ــوزه فرهن ــد و آن را «م مى كن

ناميده است.
ــتى زاده 13 سال تمام وسايل موزه  جلال بهش
ــال هم در  ــع آورى كرده و دوس ــه تنهايى جم را ب

ــت. 5 هزار قلم  خانه اش آنها را نمايش مى داده اس
وسيله در اين موزه جاى گرفته و خاطرات كودكى 
ــا را يادآورى مى كند. از كاغذ رنگى  همه ايرانى ه
ــتن روى صفحه سياه وسفيد تلويزيون گرفته  گذاش
ــى در عصرى كه داشتن نوار  تا ويدئوهاى آموزش

ويدئو ممنوع بود. 
ــت با  بازديدكننده با ورود به اين موزه، نخس
تصاويرى از بافت قديم بافق و بخش هاى مرتبط با 
ــه و دانش آموزان روبه رو مى شود؛ عكسى  مدرس
ــاله  ــرار مى گيرد فاصله صدس ــه ق ــه مورد توج ك
ــال و ديگرى  ــرد خردس ــى م ــت، يك ــرد اس دو م
ــته اند و يكى  ــت يك ميز نشس ــالخورده كه پش س
ــق.  جلويش كامپيوتر قرار دارد و ديگرى دفتر مش

ــياهى در ورودى  ــه س تخت
ــته  ــه اى روى آن نوش ــه هربار نكت ــت ك موزه اس

مى شود با مناسبت و بى مناسبت با ايام.
ــت به  ــه روزگارى دس ــى ك كتاب هاى درس
ــت دانش آموزان شده  و لوازم التحرير سنتى كه  دس
خاطره هاى نسلى از معلمان و دانش آموزان را زنده 

مى كند بخشى از اين موزه هستند.
ــوان به خاطر  ــاى اين موزه مى ت در ويترين ه
ــق مى نوشتيد  آورد كه با چه لوازم التحريرى مش
ــايلى آموزش مى ديديد. بخش زيادى  و با چه وس
ــت  ــره جمعى همه مردم اس ــايل موزه، خاط از وس
ــت. مانند  ــر متعلق به مردم بافق اس ــى ديگ و بخش
رؤساى آموزش و پرورش بافق يا اولين هاى بافق 
مثل اولين كامپيوترى كه براى آموزش در مدارس 
ــى از  ــد. جدا از حوزه آموزش، بخش وارد بافق ش
ــهر  ــى و زندگى در ش موزه به فرهنگ، مردم شناس
ــش تصويرى  ــت. اين بخ ــق اختصاص يافته اس باف
ــهر ارائه  ــخ و هويت فرهنگى اين ش جامع از تاري
ــد و ارتباط بين آموزش و زندگى اجتماعى  مى كن
را به خوبى نشان مى دهد. موزه آموزش و پرورش 
ــت حفظ خاطرات  ــته از اهمي بافق، نمونه اى برجس
ــر بازديدكننده، چه  ــت. ه ــى و فرهنگى اس آموزش
ــن موزه با  ــگر، در اي ــم يا گردش ــوز، معل دانش آم
ــته روبه رو مى شود و  ــفر تصويرى به گذش يك س
ــخ و هويت جامعه  ــه اى منحصربه فرد از تاري تجرب

بافق كسب مى كند.

داستان کتلت معروف لاھیجان 
﹎︣د︫﹍︣ی 

︠﹢راک

 يكى از جذاب ترين دانسـتنى ها درباره معمارى اين خانه، قسـمت شوتينگ است؛ به اين صورت كه 
درشكه بارها را روى پشت بام خالى مى كرد و در آنجا دريچه اى براى هدايت بار قرار داشت، چينش 

آجرها و طراحى دقيق  آن ها از آسيب ديدگى بار تا رسيدن به پايين بام جلوگيرى مى كرد

موزه اى كه با عشق باباى مدرسه براى دانش آموزان ساخته شد

بزقلعه 
دژ مرموز

 پلنگ آباد!

د︀  ﹧﹠︪﹫︎
︣﹀︨

ى م
ــه اى راه بيندازند. در  ــبى جداگان كاس
آن زمان كه ساندويچ ها فقط به چند نوع 
خاص محدود بوده، اين ايده را در ذهن 
آنها به وجود مى آورد كه يك ساندويچ 

ويژه و خاص ارائه دهند به همين 
دليل، تصميم مى گيرند 

تا ساندويچ متفاوت 
را  ــت» «كتـــل

ساندويچ كتلت مى پزند و نوع نانى كه 
براى ساندويچى ها مى پزند با نان عادى 

متفاوت است. 
ــن  مهم تري ــد:  مى ده ــه  ادام وى 
ــه  ــاندويچ در مقايس ــن س ــى اي ويژگ
ــاندويچها در اين  ــر س ــا ديگ ب

چ
ــباهت زيادى به  است كه ش
كتلت هاى خانگى داشته 
ــوادى كه در آن  و م
ــود،  مى ش ــتفاده  اس
ــواد  م از  ــولا  معم
ـــــت.  اس مرغوب 
ــه  ك ــالا  ح ــد  هرچن
ساندويچ  هر  در  ديگر 
ــرو  س ــت  كتل ــى   فروش
ــوى  ت ــا  بــرخى ه ــود،  مى ش
ــد و از  ــت برده ان ــش دس تركيبات
كيفيت آن كم كرده اند ولى، مشترى 
ــت و فرق  ــال كيفيت مطلوب اس به دنب
ــخيص  ــى تش ــد را به راحت ــوب و ب خ

مى دهد.


